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استه ياد و خوانى(هايى دارت اجتماعى نگره فكر و انديشه،اخلاق،معاشر در سه حوزًلاان معموجو
هاىد،به الگوائه نشوى ارى مناسبى به وتى(كه الگوايش پيدا مى(كند و در صوراسته به سمت(و(سويى گرناخو

د،با بيان داستان(هـاىسالت هدايتى و تربيتـى خـواستاى رآن،در رد.از اين(رو قرى مى(آورنامناسـب رو
داخته است.هاى مناسب پرسيم الگواقعى به ترو

� فكر و انديشه:ال�.حوز
ه با عقايد باطل و افكار باطلى مبارز.الگو١

ه باانى به مبارز است كه در سنين جو(ع)اهيمت ابران در اين ميان،حضرى جوالگو
فت كهد و تا آن(جا پيش رد «آذر» گفتگو كرست خوى ابتدا با سرپرداخت،وستى پربت پر

ا از قبل بـه اواهيم رشد ابـرسيله رمايد:«مـا وآن مى(فـرى جست.قرارانش بيـزاز او و(همفكـر
مش گفت:اين مجسمـه(هـاىديم،آن هنگام به آذر و قـوگاه بـوداديم و از شايستگـى او آ

انستش مى(كنيد؟» در پاسخ گفتند:«ما پدرا پره آنها رارح چيست كه شما هموبى(رو
ًد:«قطعامواكنش نشان داد و فـراهيم ودند»ابرا عبادت مى(كرا ديديم كه آنهـا رد رخو

اهيم در ادامـه ابر)٥٣ه انبياء،آيـه(سورديد.» ى بواهى آشكـارانتان در گمرهم شما و هم پـدر
اين كه با «تبر منطق» به جنگ بـاه برداخت،يعنى علاوه با بت پـرد،به مبارزات خومبارز

د و تنهاد كرا نابوفت،او همه بت(هـا رفت،با تبر آهنين به جنگ بت(ها نيز رستان ربت پر
گشان،د،جز بت(بزرا قطعه قطعه كرانجام آنان ره آنان باقى گذاشت:«سرّاى تنبا برگ ربت بزر

)٥٨ه انبياء،آيه (سوراغ او بيايند».شايد سر

آن به جوانانالگودهى قر

حميده دانشجو
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ىى هدفدار.الگو٢
دند خدا باور،كه حاضرانانى بونه از اين الگو،اصحاب كه^ هستند،اصحاب كه^ جـويك نمو

ميندگار آسمان(هـا و زدگار ما،پرورد كه «پـرورشان اين بـوند و شعاردارد برنشدند دست از عقيـده خـو
)١٣ه كه^،آيه (سورانيم».ا نمى(خوى راست و جز او خداى ديگر

ند،و لذاا شومان همنـوت زدند كه حاضر نشدند با طاغوار بود استـواه عقيده خواينان،آن چنان در ر
دند:«بيادآور،هنگامىى پناه برده و به غارها كرا رمت راده و حتى ملك و حكوشهر و ديار،خانه و خانو

اهما فرشد مـا رمينه رحمت بـده و زدت به ما رى خـودند و گفتند:خدايا از سـوانان به غار پنـاه بـركه جو
)١٠ه كه^،آيه (سورما». فر

ه اخلاقب.حوز
ى ايثار و از مال گذشتگى.الگو١

تg هل اتى در كنار حضر است كه در سور(ع)ت علىآن،حضرسط قرفى شده توى معرمينه الگودر اين ز
ند به مسكين، يتيما با اين كه به آن علاقه و نياز دارد رفى شده است و غذاى خوار معران ابر به عنو(س)اهرز

ا به خاطر خدا اطعام مى(كنيم و هيچ پاداشى،و سپاسى از شماو اسير مى(دهند و مى(گويند:«ما شما ر
)٥ـ٩ه دهر،آيات (سوراهيم».نمى(خو

gى از دانشمندان اهل سنت معتقدند كه اين آيـات دربـارخان شيعه و بسيارهمه محدثان و مـور
ل شده است.اده(اش ناز و خانو(ع)على

دند كه سهده بـوى نذر كرد حسنين از بيمـاراى بهبـوا برهرت ز و حضر(ع) علـىًاظاهر
م آنا به مسكين دادند،روز دود رل،غذاى خوند،به هنگام افطار روز اوه بگيرروز،روز

سنه ماندند.د گرا به اسير بخشيدند و خوم آن را به يتيم و روز سور

ت اجتماعى� معاشرج.حوز
ىى همكار.الگو١
دى وده است و آن شاگره كران اشاران يك جو به عنـو(ع)آن با نگاهى به اسماعيـلقر

اهيم و اسماعيل پايه(هـاىمايد:«هنگامى(كه ابر است.در جايى مى(فـر(ع)اهيمى با ابرهمكار
دند.»ا بالا آورخانه خدا ر

دا مى(سازاهيم است و به كمك پدر خانه خدا رد ابران شاگرنامه،اسماعيل جودر اين بر
اا ما ردگـارا و دانايى،پرورپدر نيز شريك است كه مى(گويد:«خدايا از ما بپذير كـه تـو شـنـو

امان تو باشند،پديد آور و توبه ما ردمان ما امتى كه تسليم فرار بده و از دود قرمان خوتسليم فر
)١٢٧ه،آيه ه بقر(سوربپذير…».
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ى عفو و گذشت.الگو٢
ى حسادتدند،نسبت به وى به او بدى كران وادرانيم كه برآن مى(خو،در قر(ع)س^ت يودر داستان حضر

با از يعقوح نقشه(اى،او رند،سپس با طرب ترد پدر از ما محبوش، نزادرس^ و برورزيده و گفتند:«يو
ا بكشند و يا در جـايـى دور ازاستنـد او ردند و مى(خـوا بردش و تفريح به صـحـرده و به بهانه گـرجدا كـر

گ شـدهنگ كه او طعمه گرغ و نيـردند  و بعد نيز با دروها كـرا در چاه ره او رها كنند اما بالاخـرس ردستر
گشتند.شان برد پدراست،نز

هاا در چـاه رسيدند و به اميد كشيدن آب،دلو و طناب رانيان سـر رفت و كاروار گرس^ در چاه قريو
تيبختند و به اين ترى فروا با قيمت ناچيـزن كشيدند،سپس او را بيروسـ^ ردند،اما به جاى آب،يوكر
دند،امانه عمل كرس^ اين گـوان با يوادرفت برب جدا شد و در خانه عزيز مصر جاى گرس^ از يعقويو
انادرسيد برى پشت سر نهاد،تا آنجا كه به پادشاهـى مـصـر را يكى پس از ديگراحل سخـت رس^ مريو
ا بهام رام و اكرفت،بلكه نهايت احترس^ نه تنها انتقام نگرقه از كنعان به مصر آمدند،اما يواى تهيه آذوبر

انجام به آنها گفت:د و حتى كالاى مجانى به آنها نيز داد و سرآنها نمو
)٩١س^،آيه ه يو(سورا مى(بخشد».«امروز هيچ ملامت و توبيخى بر شما نيست،خدا شما ر

ح)فان (پسر نوى منحرالگو
ده،يكى ازفى كرا نيز معرهاى منفى رده،الگوفى كرا معرهاى مثبت ره بر آنكه الگوآن علاوقر

ح ـ(كنعان(ـ است.آنها پسر نو
اندا مى خـوديت خدا فرى حق و عبوا به سود رم خواز قوح،ساليان درت نوحضر

ى پاسخ مثبـتت وش به دعـوى از جمله پسـراما عده(اى اندك به او گرويدند و بسـيـار
ق شدن نجاتآن شد تا از بلاى غرمنان بردن مؤار كرح مأمور ساختن كشتى و سوندادند.نو

اش رح پسردند،نوكت كرآب حرار شدند و برآن سومنان برا ساخت و مؤح كشتى ريابند نو
ى گفت:«پسر من،بـاد و به وار كشتى شوى سود كه بـا وت كراند و از او دعواخوفر

شد كه ايمان بياور اما پـسـران مباش» و منظور اين بـوار شو و در ص^ كافـرمن سو
هايى مى(يابم».ق شدن رم و از غره پناه مى(برپاسخ داد:«به كو

ندد،در اين حال ميان پدر و فرزاهد بوساز نخوه نيز كارد كه كوش تأكيد كرح به پسرنو
فت.گ فرو رجى ايجاد شد و پسر در كام مرمو


